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 سازي استعاريبررسي مفهوم

 » عمر سرمايه است« 

 در سوره عصر
 زهرا صرفي*

 چكيده

شناسي شناختي سازوكاري ذهني براي ساماندهي مفاهيم جهان اطراف و ابزاري استعاره در معنا

هاي نيز با تكيه بر استعارهتر است. در قرآن كريم ملموس مفاهيم قالب در انتزاعي براي بيان مفاهيم

هاي آن ارائه شده است كه بررسي آنها سازيِ دقيق و جامعي از جهان و پديدهمفهوميِ بديع مفهوم

تطبيقي به  -پژوهش با روش تحليلي بيني اين كتاب آسماني لازم است. اينبراي درك بهتر جهان

پرداخته است. » ايه استعمر سرم«تحليل مفهومي سوره عصر با محوريت استعاره مفهومي 

دهد كه بسياري از جويي عبارات استعاري در اين موضوع در ديگر آيات قران كريم نشان ميپي

هاي دو حوزه عمر و عباراتِ استعاريِ به ظاهر مستقل، نمودِ زبانيِ برقراري تناظر ميان هستي

مندي از نظام مفهومي كاملاً سرمايه است. اين امر خود تأييدي ديگر بر اعجاز قرآن كريم در بهره

  پيوسته است.همهماهنگ و به

  استعاره مفهومي، سوره عصر، عمر، سرمايه، خسران. :كليدي واژگان

  

                                                

                         sarfi@alzahra.ac.ir     .ءاستاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا *

 ١٠/١٠/٧٩تاريخ تأييد:                ١/٣/٧٩ريافت: تاريخ د



١٣٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٩
مار

 ش
/

ة
٨٢/ 

هر
ز

في
صر

ا 
  

 

 

 

 مقدمه

 در. است كرده عرضه بشر به را بلندي معارف زباني، متن يك قالب در كريم قرآن

س براي آسماني در آيات متعدد از مفاهيم موجود در قلمروهاي ملمو كتاب اين

 كفر، ايمان، مرگ، سازي مفاهيم موجود در قلمروي انتزاعي مانند زندگي،مفهوم

هاي بهره گرفته شده است؛ به اين ترتيب كه مؤلفه ..و. شقاوت سعادت، نفاق،

اند؛ هاي مفهومي قلمرو انتزاعي نگاشت يافتهموجود در قلمرو ملموس بر مؤلفه

 شود.عاره مفهومي مييعني همان سازكاري كه موجب ساخت است

. اندداشته استعاره به متفاوتي نگاه شناختي استعاره طرح با شناختي شناسانمعنا

زباني است هاي يكي از ساحتنامند، كه آنها را استعاره مفهومي مي هااين استعاره

كه در چند دهه اخير، توجه بسياري از انديشمندان در علوم مختلف مانند فلسفه، 

در سنت  خود جلب كرده است. شناسي را بهشناسي و انساني، زبانشناسروان

شود و مي مطرح زبان حقيقي سطح در كه است ادبي ايآرايه كلاسيك، استعاره

 زبان سطح از استعاره محدوده شناختي شناسيزبان دانش در نوعي تشبيه است. اما

 قالبي به زبان، آراستن براي بلاغي ابزاري از استعاره به نگاه و رسيد ذهني مفاهيم به

در نگاه كلاسيك استعاره  پس .يافت تحول انسان تفكر و گفتار براي ذهني و انتزاعي

به حوزه زبان نامتعارف و شاعرانه تعلق دارد و به زبان تفكر و انديشه ارتباط ندارد؛ 

هاي شناختي از ميان رفت و استعاره جزء اما اين تمايز تاريخي در سايه پژوهش

  اينفك زبان روزمره و تفكر گرديد. ل

 به و گسترده طور به مفهومي هاياستعاره ادبي، استعاره بر افزون كريم قرآن در

معنوي و  مفاهيم و است شده گرفته خدمت به خلاقانه و پيچيده كاملاً  صورتي

 عيني، ملموس، مفاهيم از گيريبهره با و مفهومي هاياستعاره چارچوب در انتزاعي

 اند.شده تبيين بدني و تجربي

مطالعات  هاي نوينحوزه مطالعات استعاره مفهومي در قرآن كريم از حوزه 

است. البته انديشمندان مسلمان پيش از اين هم در چارچوب اصطلاحات و قرآني 

اند و در آثار خود و در ضمن تفسير آيات سنتي به اين مفاهيم توجه داشته روش

ضمن بحث از اينكه چه امري  طباطباييكه علامه اند؛ چنانقرآن كريم به آن پرداخته

باعث شد بيانات قرآن كريم جنبه مثل به خود بگيرد، نكات بسيار جالبي را مطرح 
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بودن امر هدايت اختلاف افهام و عمومي: «است است؛ از جمله آنكه بيان كرده كرده

رآني، صورت مثل به در كنار وجود تأويل در قرآن كريم سبب شده است بيانات ق

خود بگيرد؛ به اين معنا كه قرآن كريم آنچه را از معاني كه براي انسان معروف و 

آشناست با توجه به مناسبت بين گيرد تا به تبيين معارفي كه براي او ناآشنا است، مي

. اين نكات كاملاً همراستا با مفاهيمي )٦١، ص٣، ج١٣٩٠(طباطبايي، » آنها بپردازد

اخيراً  شود. با وجود اين بايد گفتدر استعاره مفهومي بر آن تأكيد مياست كه 

پژوهشگران در چارچوب معناشناسي شناختي و نظريه استعاره مفهومي اين مفاهيم 

استعاره  به بررسي )٢٠٠٦( عبدالمنعم محمد شكراند؛ را مورد توجه قرار داده

 از دسته سه) ١٣٨٨( پورابراهيم. است پرداخته قرآن در» است سفر زندگي«

 كرده بررسي را جهتي و وجودي ساختاري، هاياستعاره عنوان با قرآن هاياستعاره

با رويكرد » هاي جهتي قرآناستعاره«اي تحت عنوان مقاله )١٣٨٩( زعفرانلواست. 

هاي مفهومي در تفكر نقش استعاره«در مقاله  )١٣٩٣( نياقائميشناختي نگاشته است. 

هاي جديد و ل شناختي جايگاه و تأثير استعاره در خلق انديشهبه تحلي» ديني

سازي مفهوم«در مقاله  )١٣٩٣( ابراهيمپوردهي به تفكر ديني پرداخته است. جهت

هاي حوزه زندگي در پژوهشي مختصر درباره برخي استعاره» زندگي در زبان قرآن

مقصود «اي استعاره عام در مقاله) ١٣٩٥( مرتضي قائميقرآن كريم انجام داده است. 

و  صباحي گراغانيرا در قرآن كريم بررسي كرده است؛ همچنين » مقصد است

» هاي مفهومي در سوره بقرهبررسي استعاره«اي با عنوان ، مقاله)١٣٩٥( همكارانش

  اند.نگاشته

مفهومي  استعاره نظرية چارچوب در تطبيقي و - پژوهش با روش تحليلي اين

كوشد انعكاس پرداخته، مي عصر در سوره» عمر سرمايه است«تحليل استعاره  به

  جويي نمايد.اين استعاره مفهومي در سوره عصر را در ديگر آيات قرآن كريم پي

 چارچوب نظري  الف)

 مستقيم انعكاس زبان كه كرد مطرح را ادعا اين شناختي شناسيزبان معاصر دوره در

 و كندمي سازيمفهوم را خارجي تموضوعا ذهن ابتدا بلكه نيست، خارج جهان

 هاي بعديپژوهش در. )٤٣، ص١٣٩٠نيا، (قائمياست  ذهن سازيمفهوم بازتاب زبان

 آن با كه چيزي استعاره، كتاب در شناختي شناسانمعنا )١٩٨٠( جانسون و ليكاف
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كردند كه همان نظريه معاصر استعاره  مفهومي را تعريف استعاره كنيممي زندگي

  است.

  ستعاره مفهوميا.١
هاي انسان اساس و الگوي درك و بيان ديگر تجربيات او قرار برخي از تجربه

گيرد و مفاهيم با برقراري ارتباط بين دو قلمرو معنايي، سازماندهي و در حافظه مي

هاي گفتاري و رفتاري مورد استفاده قرار شوند و در هنگام كنشبشر ذخيره مي

ها بر حسب ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمايي تعارهگيرند. به اين ترتيب اسمي

گيرند و نقشي ها و اطلاعات قبلي شكل ميهاي ناآشنا با تكيه بر ساخت واژهپديده

ها و بنديكنند. بيشترين بخش طبقهمهم در جولان فكري و تخيل ايفا مي

ويژه هيم، بهگيرند و بسياري مفاها صورت ميهاي انسان بر اساس استعارهاستنباط

اي به ها از زمينهمفاهيم انتزاعي از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقال دانسته

  . )٢، ص١٣٨٩(هاشمي، يابد زمينه ديگر نظم مي

بر اين اساس نظام تصوري ذهن بشر كه مبناي انديشه و كردار ماست، داراي 

پردازد و اين مفاهيم را سازي ميماهيت استعاري است. انسان از هر تجربه به مفهوم

هاي مختلف در سازيدهد و اين امر منجر به مفهومهاي زبان انعكاس ميدر ساخت

هاي مفهومي را شود. ذهن انسان به ياري بيان استعاري، برخي از اين حوزهذهن مي

  گيرد. هاي مفهومي شكل ميسازد و بر اين اساس استعارهبه هم مرتبط مي

اي لاينفك از زبان روزمره و ان شناختي استعاره مفهومي پديدهشناساز نگاه معنا

ها نه تنها نوعي مبتني بر تجربيات جسماني انسان است. به باور ايشان استعاره

آيند، بلكه بر عكس داراي مختصاتي كاملاً قاعدگي و تخطي از زبان به شمار نميبي

يافتگي، الگوشدگي، سامان توانمندند. برخي از اين مختصات را ميمنسجم و نظام

  . )٣٧٠، ص١٣٩٠(صفوي، زدايي دانست ناپذيري و انتزاعتقارن

  حوزه مبدأ و حوزه مقصد .٢
، ١٩٨٠جانسون، و ليكاف(است  ديگر چيز صورت به چيزي تجربه و درك استعاره

 مفهومي حوزه به كمك ،)مقصد(مفهومي  حوزه يك درك بهتر عبارت به ؛)٤ص

 حوزه. است مفهومي حوزه دو بين انطباق حاصل هااستعاره پس. است) مبدأ(ديگر 

 آن مقصد حوزه. است مقصد حوزه ترذهني و ترانتزاعي حوزه و مبدأ حوزه ترعيني
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بنابراين  .رساندمي ياري درك روند به مبدأ حوزه و شود درك بايد كه است چيزي

سازد. به بيان مي هاي مفهومي حوزه دو مفهوم (تصور) را به هم مربوطاستعاره

تر فهم يك حوزه مفهومي بر حسب حوزه مفهومي ديگر را استعاره مفهومي روشن

 ناميده »نگاشت« كه است استعاري بيان ياري به نيز حوزه اين دو بين گويند. ارتباط

 استعاره نظريه در »نگاشت« اساس اين بر .)١٣١، ص١٩٨٠جانسون،  و ليكاف(شود مي

 وجود مفهومي هايحوزه برخي ميان كه دارد دلالت مندينظام تناظرهاي به مفهومي

 ميان هانگاشت از مندينظام قرآن كريم تناظر در مثال براي ؛)١٤٠(همان، صدارد 

   است. برقرار »زندگي« و »سفر«مفهومي  حوزه

 انواع استعاره. ٣

سه دسته شان به ها را بر اساس كاركرد شناختي) استعاره١٩٨٠( جانسونو  ليكاف

برخي پژوهشگران انواع ديگري اند. و جهتي تقسيم كرده شناختي، ساختاريهستي

، ١٣٩٥(ر.ك: افراشي، اند ها را به آن افزودههاي تصويري و كلان استعارهمانند استعاره

  .)٨٦-٧٦ص

استعاره جهتي بين يك مفهوم انتزاعي و يك جهت فيزيكي رابطه برقرار  در

هر چيز خوب و مطلوبي را با » خوب بالاست«ستعاره تصوري شود؛ براي مثال امي

نمود پيدا » كنماز شادي دارم پرواز مي«كند و در جملاتي مثل جهت بالا توصيف مي

به ساختار مفهوم  مبدأكند. در استعاره ساختاري، ساختار دقيق تصوري حوزه مي

نمونه » حركت است زمان به مثابه«يابد. استعاره انتزاعي حوزه مقصد بازتاب مي

سازند از يك مفهوم هاي ساختاري ما را قادر مياستعاره ساختاري است. استعاره

در  مند براي ساختاردهي به يك مفهوم ديگر استفاده كنيم.شده و نظامكاملاً تعريف

شناختي به مفاهيم انتزاعي حوزه مقصد ماهيتي وجودي اعطا هاي هستياستعاره

ها آن است كه مفاهيم شوند. كاركرد شناختي اين نوع استعارهشود تا بهتر درك مي

. در كنندمبهم و انتزاعي را در قالب ملموس اشيا، مواد و يا ظرف بيان مي

سازي كمتري در حوزه مقصد نسبت به شناختي ساختهاي هستياستعاره

  هاي ساختاري وجود دارد.استعاره

 استعاره مفهومي در قرآن كريم ب)

 خود تحليلي كارايي و شده آزمون و سنجش مختلفي متون در استعاره عاصرم نظريه
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اگرچه قرآن زبان خداست، خداوند زباني را  .است داده نشان موارد بسياري در را

 ،شناختيبراي متن قرآن به كار گرفته است كه سنگ بناي آن تجربيات زيست

 هاياستعاره كاربرد با ريمك فرهنگي و ادراكي مخاطبان آن است. از جمله آنكه قرآن

 كرده درك قابل انسان براي ساده زباني با را معنوي پيچيده و عالي مفاهيم مفهومي،

  . است

دهد بسياري از مفاهيم انتزاعي در زبان قرآن با استفاده از ها نشان ميپژوهش

هاي مهم بدن و كار آنها اند كه به اندامسازي و متصور شدهمفاهيم عيني مفهوم

هاي موجود در زبان قرآن بر اين امر صحه سازيمربوط است. بررسي ساير مفهوم

گذارد كه خداوند سبحان مفاهيم انتزاعي ديني را به زبان بشر و متناسب با مي

ساختار ذهني وي و بر اساس تجارب بشري در قرآن كريم نمايانده است تا ذهن 

هاي ديني خود باشد تگراي بشر قادر به درك مفاهيم الهي و ضرورعيني

  .)٩٠، ص١٣٩١ابراهيم و ديگران، (پور

اگرچه در زبان قرآن از سازكارهاي زبان بشري براي قابل درك نمودن امور 

هاي قرآني از خلاقيت و پيچيدگي غيبي براي مخاطب استفاده شده است، استعاره

هاي ههاي بشري برخوردار است؛ افزون بر آنكه گونبيشتري نسبت به استعاره

شود كه در هاي پيچيده و منسجم نيز ديده ميبنديها در دستهمختلف از استعاره

  .)٤٩، ص١٣٩٦نيا، (حسيني و قائميگيرند ها قرار ميقالب كلان استعاره

 عصر استعاره مفهومي در سوره ج)

 در آنها ترينجامع يكي از و لفظ در كريم قرآن هايسوره ترينكوتاه سوره عصر از

حكم كلي در  با يك )وَ العَْصْر(سوگند  عصر را يك ساختار سوره است. ارفمع

سازد؛ اما مي...)  آمَنوُا الَّذِينَ  إلَِّا(استثنا  يك و) خُسْر لَفِي الْإِنْسانَ  إِنَّ ( جواب آن

تنهايي براي سعادت بشر كافي است؛ از اين رو هاي معرفتي نهفته در آن بهآموزه

از  .است آسماني قرآن كتاب اعجاز بلاغي و محتوايي سته برعصر گواهي شاي سوره

مندي براي معرفي بهتر و بيشتر مفاهيم است و آنجا كه استعاره مفهومي، ابزار نظام

، در آيات )١٢٦، ص١٩٨٠(ليكاف و جانسون، دهد دامنه كاربرد مفاهيم را افزايش مي

عميق و گسترده در قالب  اين سوره از ابزار استعاره مفهومي براي انتقال معارف

  الفاظ كم استفاده شده است.
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امكان درك مفهوم استعاره در اين رويكرد شناختي از طريق درك مفهوم دو 

گردد. آنچه در سطح الفاظ اين آيات شريفه حوزه مبدأ و مقصد فراهم مي

إِنَّ «صراحت بيان شده است، آن است كه انسان غرق در زيان و خسران است: به

، سپس تنها راه خروج از خسران با چهار مؤلفه تبيين شده است. »نْسانَ لَفِي خُسْرالْإِ

است كه راهگشاي مخاطب براي » خسر«در اين آيات كليدواژه اصلي در حوزه مبدأ 

  درك حوزه مقصد است. 

  نگاهي به مفهوم خسر در فرهنگ و ادبيات عرب  .١
 كات بشر دارد و ساختار ذهني مشترهاي مفهومي با آنكه ريشه در نهاد و ذاستعاره

گيرند و شدت از نظام فرهنگي جوامع تأثير ميشود، بهها سبب ايجاد آنها ميانسان

(رضايي، روند هاي متفاوتي به كار ميهاي مختلف به گونهبرخي از آنها در فرهنگ

؛ از اين رو ضرورت دارد به صورت اجمالي مفهوم محوري خسر )٩٩-٩٨، ص١٣٩٢

نظر فرهنگ و ادبيات عرب بررسي كنيم و به طور خاص به تبيين آن در  را از

  بيني قرآن بپردازيم.جهان

، ١، ج١٩٨٨دريد، (ابنخسر در لغت عرب در اصل به معناي ضلال و گمراهي 

است و كاربرد آن در معناي نقصان و  )٣٠٢، ص١٤٠٠(عسكري، و هلاك  )٥٨٤ص

، ١٩٨٨دريد، / ابن١٩٥، ص٤ج ،١٤٠٩هيدي، (فرازيان در اصل سرمايه هم رايج است 

. خسران و خسارت در مقابل ربح و به معناي زوال بخشي از سرمايه )٥٨٤، ص١ج

كه در برابر نفع » ضرر«يا همه آن در امور مادي يا معنوي است و اين معنا با مفهوم 

 إِنَّ«در تفسير  فخر رازى. )٥٤٦، ص٢، ج١٣٧٨(جوادي آملي، است، تفاوت دارد 

گويد مفهوم خسر در اين به نقل از يكي از علماي پيشين مى» الْإِنْسانَ لَفِي خُسْر

ارحموا من يذوب رأس «زد: فروشى آموخته است كه فرياد مىسوره را از مرد يخ

حالِ اين فرد بسان حال كسي است كه زمان بر ». ماله ارحموا من يذوب رأس ماله

كند و در اين حال زيانكار و منفعتي كسب نمىگيرد گذرد و عمرش پايان مىاو مى

  .)٨٥، ص٣٢، ج١٤٢٠(فخر رازى، است 

خسران (خسر) از صفاتي است كه بارها در قرآن كريم به انسان نسبت داده 

با همان  )١٣٨٦(عبدالباقي، بار در قرآن كريم  ٦٥شده است. خسر و مشتقات آن 

ن و زيان در اصل سرمايه و مفهوم لغوي آن در فرهنگ و ادبيات عرب يعني نقصا
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نيز ضلال و هلاك به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه سرمايه در فرهنگ و ادبيات 

هاي مادي است؛ اما قرآن كريم اين نگاه را توسعه داده است و عرب ناظر به سرمايه

هاي مادي و معنوي دانسته است؛ بلكه خسران واقعي را در سرمايه را اعم از سرمايه

  هاي معنوي دانسته است.هسرماي

  »زمان ارزشمند است«سوگند به عصر  .٢
 بينينگرش و جهان اصلاح محور اصلي در سور مكي، و مكي سور از عصر سوره

زيرا تا زيربناي فكري انسان اصلاح نشود و انديشه او درست نباشد،  است؛ انسان

گرش انسان به پذيرد. بر اين اساس هدف اصلي آن اصلاح نكردار او اصلاح نمي

هاي وجودي خود و تبيين معيارهاي سود و زيان واقعي است. پس ارزش سرمايه

درباره ». الْعصَْر وَ «شود: اين سوره كوتاه اما بسيار عميق با سوگند به زمان شروع مي

دوره متعال  خداوندرسد اما به نظر مي ؛شده استاختلاف سوره اين در مفهوم عصر 

هاست گيري از راه آزمونكند كه زمان عصارها عصر معرفي ميزندگي بشر در دنيا ر

ليَِمِيزَ اللَّهُ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيبِِّ وَ يَجْعَلَ : «دشودا ميمؤمن از كافر ج بر مبناي آنو 

» رُونَبَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جمَِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهنََّمَ أُولئِكَ هُمُ الخْاسِ  الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى

ترين تفسير واژه بنا بر تحقيق اشاره به مطلق زمان بهترين و جامع ؛)٣٧: انفال(

با اين سوگند خداوند متعال نكته بسيار مهمي را به انسان يادآور  *است.» عصر«

                                                

 است: رفته كار به كريم قرآن در مختلف هايصورت به بار پنج عصر ماده مختلف مشتقات *

 ) و١٤: (نبأ» المُْعْصرِاتِ«)، ٤٩: (يوسف» يَعصِْرُونَ« )،٣٦: (يوسف» أَعصِْرُ« )،٢٦٦: بقرة» (إِعصْارٌ«

 محتواي كردن خارج براي چيزي فشردن« معناي به اصل در لغت در عصر هماد .)١ :(عصر» الْعصَْرِ«

 آن زمان به عصر تسميه رسد وجهنظر مي به )٤٠٤، ص١٠نا]، جشيخ طوسي، [بياست ( »آن دروني

 اينكه به توجه با فشارد. بنابراينمي را شستني فردي كههمچنان فشارد؛مي را انسان زمان كه است

 روزگار گويي يابد،ارتباط مي معنا اصل با شود،كاسته مي عمر انسان ز سرمايها لحظه هر گذشت با

كرده  اختلاف عصر از مراد معناي در ستاند. مفسرانمي را اشسرمايه آرامآرام و فشاردمي را انسان

 توان گفت اين تفاسير با هماند؛ اما ميمختلفي از زمان مراد در اين آيه ارائه داده تفسيرهاى و

 همه از آنها ميان در ولى ها در معناي آيه وجود دارد؛اين زمان و امكان جمع همه ندارد تضادى

خواهد بود؛ همچنين  ديگر است؛ زيرا جامع همه وجوه مطلق زمان معناى به عصر تفسير ترمناسب

 بجوا با باشد، زمان مطلق معناي به را العصر اگر و دارد تناسب آن جواب با قرآن سوگندهاى

تناسب بيشتري خواهد داشت؛ زيرا الف و لام انسان الف و لام جنس  است، انسان خسران كه قسم

 و عهد بر دلالت لام و الف اين كه ندارد وجود دليلي طرف يك از زيرا است نه الف و لام عهد؛
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؛ اما انسان از ارزش زمان غافل است و آن را به ثمن »زمان ارزشمند است«شود: مي

سران است. و بر اين اساس زمينه براي بيان حكم بازد، پس انسان در خبخس مي

لايه » عمر سرمايه است«كه استعاره  »إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ «: شوداصلي فراهم مي

  سازد.پنهاني و زيرين اين حكم را مي

  »عمر سرمايه است«. استعاره ٣
به محض  هر انسان در برشي معين از زمان به نام عمر در اين دنيا حضور دارد و

شود و انسان در ورود به دنيا شمارش معكوس براي رسيدن به نقطه پايان آغاز مي

هاي خدادادي كه در اين محدوده زماني به نام عمر فرصت دارد با تكيه بر سرمايه

ترين عوامل اختيار دارد، سعادت يا شقاوت را براي خود رقم زند. سرمايه از مهم

سرمايه عمر در  ترديدبي سود و منفعت است. ترين وسيله جلبتجارت و بزرگ

هاي انسان موقعيت ممتاز دارد؛ زيرا اولاً به شرط وجود اين ميان ديگر سرمايه

سرمايه عمر هاي انساني وجود دارد؛ ثانياً سرمايه امكان استفاده از ساير سرمايه

رزش آن اند و معمولاً از اها در داشتن آن مشتركاي است كه همه انسانسرمايه

ها، مادامي كه اين سرمايه در اختيار شدن ديگر سرمايهثالثاً به فرض تباهاند؛ غافل

 اللَّهِ  عَلَى التَّوْبَةُ  إِنَّمَا«انسان است، امكان نجات و رهايي از خسران وجود دارد: 

 اللَّهُ كانَ  وَ  عَلَيْهِمْ  اللَّهُ  تُوبُ يَ فَأُولئِكَ  قرَيبٍ  مِنْ  يَتوُبُونَ  ثُمَّ  بِجَهالَةٍ  السوُّءَ  يَعْمَلُونَ  للَِّذينَ 

ترين و ارزشمندترين سرمايه انسان، عمر . بنابراين اصيل)١٧: (نساء» حَكيماً  عَليماً 

هاي تواند اين سرمايه ارزشمند و نيز تمام سرمايهاوست و او در فرصت عمر مي

   ديگر مادي و معنوي خود را با خدا يا غير خدا معامله كند.

س آنچه گفته شد، در ساختار سوره عصر براي درك ارزشمندي مفهوم بر اسا

استفاده شده است. » سرمايه«از مفهوم تجربي » عمر«انتزاعي حوزه مقصد يعني 

                                                                                                          
پس الف و لام در  .دارد منافات اينجا در استثنا با است روشن ديگر طرف از و كند تخصيص

 رساند.رساند و به تناسب آن الف و لام در عصر هم عموم را مينسان عموم را ميالا

 و دارد اختصاص فضيلت مورد بيان به اما باشد؛ تواند صحيحمي نيز ديگر وجوه است ذكر شايان

 اندداده اختصاص خاصي مورد به را عصر كه افزون بر آنكه مفسراني. نيست مراد تمام بيان مقام در

ر.ك: ثقفي (اند گرفته محدود آن مطابق را... و ايمان و انسان مفهوم از موارد همه نيز آيه نپايا تا

ر عصر به مطلق زمان ذكر نشده و در مجموع مانعي براي جواز تفسي )٤٣١ص ،٥ج ،١٤٠٦تهراني، 

 است.
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» انطباق«اي به نام پژوهشگران شناختي چگونگي درك استعاره را در قالب پديده

هوم ب قابل درك است كنند. به باور ايشان زماني مفهوم الف در قالب مفتبيين مي

هاي معنايي حوزه مفهومي مقصد هاي معنايي حوزه مفهومي مبدأ و مؤلفهكه مؤلفه

شود بر يكديگر قابل انطباق باشند. درواقع اين انطباق سبب درك مفهوم استعاره مي

. اگرچه در آيات سوره عصر به صورت لفظي و زباني )٤، ص٢٠١٠(كووچش، 

هاي حوزه مفهومي بيان نشده است، از آنجا كه مؤلفه» عمر سرمايه است«استعاره 

در انطباق است، درك مفهوم سرمايه به » سرمايه«هاي مفهومي حوزه با مؤلفه» عمر«

گردد. انطباقِ ميانِ اين دو حوزه مفهومي بر جاي مفهوم عمر در اين آيات ممكن مي

  و حوزه است.مبنايِ تجربه آدمي در درك ِوجهِ مشتركِ ارزشمندي ميان اين د

اي را استعاره» عمر سرمايه است«توان استعاره مفهوميِ از نظر نوع استعاره مي

ساختاري دانست. نقش شناختي استعاره مفهومي ساختاري آن است كه امكان درك 

سازد. پس در (سرمايه) فراهم مي حوزه مقصد (عمر) را از طريق ساخت حوزه مبدأ

يك ساختار مفهومي منسجم در ذهن مخاطب » سرمايه استعمر «استعاره مفهومي 

گردد. بر اين اساس كند كه در آن عمر يك شيء مادي ارزشمند لحاظ ميايجاد مي

شدن دهد. با برانگيختهرخ مي» عمر«بر مفاهيم حوزه » سرمايه«نگاشت مفاهيم حوزه 

، »ظر است با دنيابازار متنا«هايي مانند ، نگاشت»عمر سرمايه است«استعاره مفهومي

و... ايجاد شده است كه هم در آيات اين سوره » گذار متناظر است با انسانسرمايه«

در ادامه  و هم در ديگر آيات قرآن كريم به شكلي زيبا تجلي يافته است.

گيرد، تبيين هايي كه در آيات قرآن كريم بر اساس اين استعاره شكل مينگاشت

  گردد. مي

  ر است با دنيا. بازار متناظ٣- ١
، ١٤١٢(راغب، به معناي جايي براي داد و ستد كالا » السوق«لفظ  در زبان عربي

قالب جمع الاسواق در قرآن به  در بار تنها دواين واژه و همان بازار است.  )٤٣٦ص

 مناطق با عربستان جزيره شبه اعراب بازرگاني گسترده روابطكار رفته است. 

 فعال دائم صورت به گاه بازارها اين كرد كهمي ايجابرا  بازارها برپايي اطراف،

فرهنگ بازار و بازرگاني پيش از  .شدندمي تشكيل سال از معيني ايام در گاه و بودند

احكام مربوط به آيات به اسلام در قرآن بازتاب قابل توجه داشته است. در برخي 
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و خريد و  )١٩(كهف: د پول نقنيز از  در آياتي و )٢٧٥(بقره: بازار پرداخته است 

ياد كرده است. در برابر اين مجموعه آيات كه همان معناي  )٢٠(يوسف: فروش 

اقتصادي بازار اي ديگر از آيات مفاهيم عرفي از بازار را لحاظ كرده است، در دسته

 بيني الهي و تبيين نظريه سود و زيان واقعي به كار گرفته شده استطرح جهانبراي 

توجه  واقعي آنهاعه معنايي اين مفاهيم، مخاطبان را به سود و توس و بر اساس

...  الْجنََّةَ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى« ؛ نظير آياتدهدمي

أُولئِكَ «و  )١١١(توبه: » الْعظَِيمُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 

. )١٧٥(بقره: » فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّار بِالْمَغْفِرَةِ وَ الْعَذابَ  الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى

اي گيرد كه استعارهشكل مي» دنيا بازار است«بر اساس اين نگاه، نگاشت 

بازار محل و ظرفي براي داد و ستدِ سرمايه شناختي است؛ زيرا همان طور كه هستي

مادي است، دنيا هم محل و ظرفي براي داد و ستد سرمايه معنوي عمر است. 

شناختي را از ابزارهايِ پايه درك تجربي انسان هاي هستياستعارهپژوهشگران 

هاي اند؛ به نحوي كه هر استعاره ساختاري مجموعه منسجمي از استعارهدانسته

ها به هاي خود دارد. مجموعه يكپارچه استعارهختي را به عنوان زيربخششناهستي

اند. در اين مجموعه ما شود كه با هم هماهنگهايي اطلاق ميآن دسته از استعاره

شده يك پديده در ارتباط توانيم يك موقعيت را به صورت ساختار تعريفمي

در اين  .)٢٢٠-٢١٩، ص١٩٨٠(ليكاف و جانسون، ها درك كنيم هماهنگ ميان پديده

هاي اي منسجم از استعارهمجموعه» عمر سرمايه است«پژوهش نيز استعاره ساختيِ 

  كند.شناختي است كه به ما در درك موقعيت انسان در دنيا كمك ميهستي

 استغراق لام و از منظر قرآن نوع انسان در بازار دنيا غرق در خسران است. الف

 و حرف فى استيعاب و ظرفيت لام و كيد با دو حرف انّ تأ لفظ الانسان جنسِ  يا

 به اين اشعار و دلالت همه »خُسْرٍ  لَفِي الْإِنْسانَ  إِنَّ«لفظ خسر در آيه  آمدننكره

 زيانكارى و زيان در غرق سراپا و يكسر خود، به طبيعت نوع انسان كه دارد واقعيت

 و امري حتمي زيانكارياست و در بازار پرفريب دنيا  نشدنىجبران و عظيم بس

 است. مسلم

ان هذا تابي جامع براي هدايت انسان است: دانيم، قرآن كهمان طور كه مي

؛ از اين رو در حوزه داد و ستد و مديريت آن )٩(اسراء:  لقُرآن يهدي لِلَّتي هِي أَقوَمُ ا
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ر از تعابي و به عبارت ديگر بازاريابي نيز رهنمودهاي لازم را بيان فرموده است.

دنيا بازاري است كه  آيد كهروشني به دست ميمختلف در آيات قرآن اين مفهوم به

بر اين اساس كساني در  بازند.برند و برخي سرمايه را ميبعضي در آن سود مي

 مِنَ اشْتَرى اللَّهَ  إِنَّ«برند كه در بازاريابي زندگي موفق باشند: معامله خود سود مي

 يُقْتَلُونَ وَ فَيَقْتُلُونَ  اللهَِّ سَبِيلِ  فِي يُقاتلُِونَ  الجَْنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ  أَمْوالَهُمْ وَ هُمْ أَنْفُسَ  الْمُؤْمِنِينَ

 فَاستَْبْشِرُوا اللَّهِ  مِنَ  بِعهَْدِهِ  أَوْفى مَنْ  وَ  القُْرْآنِ  وَ  الْإِنْجِيلِ  وَ  التَّوْراةِ  فِي حَقًّا عَلَيْهِ  وَعْداً 

و كساني كه بازاريابي  )١١١(توبه: » الْعَظِيم الْفَوْزُ  هُوَ  ذلِكَ  وَ  بِهِ  ايَعْتمُْ ب الَّذِي ببَِيعِْكُمُ 

 فَما بِالْهُدى الضَّلالَةَ  اشْتَرَوُا الَّذِينَ  أُولئِكَ «شوند: موفق نداشته باشند دچار خسران مي

ستدي كه نتيجه آن ترديد داد و . بي)١٦(بقره: » مُهْتَدِين كانوُا ما وَ  تِجارَتُهُمْ  ربَِحَتْ 

سود يا زيان است، منحصر به دنياست و زندگي اخروي نتيجه داد و ستد در 

يُّهَا يا«دنياست و در روز قيامت از داد وستد خبري نيست:   مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَ

. پس توفيق )٢٥٤(بقره: » شَفاعَةٌ  لا وَ  خُلةٌَّ لا وَ  فِيهِ  بَيعٌْ  لا يَوْمٌ  يَأْتِيَ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رزََقْناكُمْ 

در بازاريابي دنيا بسيار ضروري است و لازم است با بصيرت بيشتري عمل شود و 

 )؛٢٩(انفال: » ياايها الذين امنوا إن تتّقوا اللهَ يجعَل لَكمُ فُرقاناً «لازمه اين امر تقواست: 

  ي دارد.افزون بر آنكه تقوا در حفظ اين بازاريابي و بقاي آن نقش مهم

  . سرمايه گذار متناظر است با انسان٣- ٢
گذار گذار از يكديگر قابل تفكيك نيست و اين سرمايهدر بازار دنيا سرمايه و سرمايه

 از كند. يكيگذاري ميهاي وجودي خود را سرمايهانساني است كه عمر و سرمايه

 و خودش هم انسان كه است آن دنيا بازار در موفق گذاريدر سرمايه ترين مبانيمهم

بهترين بازاريابي را نمايد  و )٧٠: اسراء(آدمَ)  بَنِي كَرَّمْنا لَقَدْ  وَ (بداند  را خودش قيمت

اش كند. پس كسي بيشترين سود را از سرمايه پيدا را خريدار و مشتري بهترين و

» أكبَر الله مِنَ وَ رضوانٌ«برساند:  فروش به قيمت بهترين و بالاترين با را دارد كه آن

و ) ١٢(انعام: أَنفْسَُهمُْ)  خَسِرُوا . غفلت در اين مسير خسران نفس (الذَِّينَ )٧٢توبه: (

را در پي دارد. پس با توجه به ساماندهي ) ١٢(فتح: بُورا)  قوَْماً  كُنْتُمْ  هلاكت (وَ 

، ماهيت و ذات جديدي براي انسان برجسته »عمر«در حوزه » سرمايه«مفاهيم حوزه 

گذاربودن است و بر اين اساس نوعي استعاره كه همان سرمايه شده است

  شناختي شكل گرفته است.هستي
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هاي خاص از ها بر بخشاصل تمركز در استعاره مفهومي تأكيد دارد كه استعاره

هاي ديگر را هاي خاصي را برجسته و جنبهكنند و بخشحوزه مقصد تمركز مي

. بر اساس اين اصل بايد گفت در بازار دنيا )٢٢-٢١، ص٢٠٠٢(جاكل، كنند پنهان مي

تواند گذاري و تجارت هستند و كسي نميها مجبور به معامله و سرمايههمه انسان

انداز نمايم؛ زيرا انسان خواهم آن را پسكنم يا ميبگويد با سرمايه خود تجارت نمي

آن ثمن و  ناخواه پيوسته در حال معامله كالاي عمر خويش است و در برابرخواه

كند. پس ضرورت دارد با درك ارزش سرمايه خود آن را با متاع بهايي دريافت مي

» القَْرارِ  دارُ هِيَ  الآْخِرَةَ إِنَّ  وَ  مَتاعٌ  الدُّنْيا الْحَياةُ  هذِهِ  إِنَّما قَوْمِ  يا«قليل معاوضه نكند: 

افزون بر آنكه . )١١٧(نحل: » لِيمٌ مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهمُْ عَذابٌ أَ «فرمايد: و نيز مي )٣٩: (غافر

نفس  هر حتي در حال خواب يا بيماري و... هم اين معامله در جريان است و با

البلاغه، (نهج »أجََلِه إِلَى خُطَاهُ  الْمَرْءِ  نفََسُ «شود: گامي ديگر به نقطه پايان نزديك مي

لهي هاي مختلف آن هدفي ا) و اگر هدف انسان در زندگي و عرصه٧٤حكمت 

هرچند سرمايه ارزشمند عمر چنين اي پرسود است؛ زيرا باشد، پيوسته در معامله

 يَرْجُونَ «خرد: گذرد، در برابر آن رضوان الهي و سعادت ابدي را ميانساني نيز مي

  .)٢٩(فاطر: » تَبُور لَنْ  تِجارَةً 

  . خريدار متناظر است با خدا/ غير خدا  ٣- ٣
 در بازار گذاري موفق است.ر از اركان يك سرمايهشناخت بهترين خريدار يكي ديگ

خداوند  فرمايدمي كريم و خريدار اهميت فراوان دارد. قرآن مشترى دنيا نيز انتخاب

 بِأَنَّ أَمْوالَهُمْ  وَ  أَنْفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرى اللَّهَ  انَّ «شماست:  سرمايه متعال خريدار

نيز نوعي استعاره » خدا/ غيرخدا خريدار است« .)١١١: توبه(» الْجَنَّةَ  لَهُمُ 

ايم، رخ شناختي است. هرچند داد و ستد به صورتي كه ما تجربه كردههستي

دهد، صرف عمر در راه رضاي الهي انسان را سعادتمند و عاقبت به خير نمي

سازد؛ پس خداوند متعال در هيئت خريدار، جان و مالي كه خود به انسان مي

پذيرد و در دنيا حيات گذاري مياست، به عنوان سرمايه از او براي سرمايه بخشيده

 دهد.طيب را كه عاري از حزن و خوف است و در آخرت هم بهشت را عوض مي

او از آنها  امر به اش را با خداوند معامله نمايد وخدادادي هاياگر انسان سرمايه

 كَمَا وَأَحْسِن الدُّنْيَا مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنسَ  وَلَا الْآخرَِةَ  الدَّارَ  اللَّهُ آتَاكَ  فِيمَا وَابْتَغِ « جويد، بهره
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 واسطه به صورت اين ، در)٧٧: قصص(» الْأَرْضِ  فِي الْفَسَادَ  تَبْغِ  ولََا إلَِيْكَ  اللَّهُ  أحَْسَنَ 

 و يابد تقرب الهي درگاه به تواندمي آنها از برخورداري عين و در هانعمت همين

 شَكُورٌ  اللَّهُ  وَ  لَكُمْ  يَغْفِرْ  وَ  لَكُمْ  يُضاعِفْهُ  حَسَناً  قَرْضاً  اللَّهَ  تُقْرِضوُا إِنْ «د: گرد مأجور

 عاملي تواندنمي ها و يا انباشتن آنهااما برخورداري از اين سرمايه .)١٧: تغابن(» حَلِيمٌ

 عَنْدنَا تُقَرِّبُكُمْ  بِالَّتى مْ اَوْلادُكُ  وَلا اَمْوالُكُمْ  وَما«: باشد الهي درگاه به فرد تقرب براي

  .)٣٧(سبأ: » زُلْفى

 قيمت بالاترين به زيرا است؛ انسان سرمايه خريدار برترين متعال خداوند

: بقره(برابر  چند گاه ،)٣٧: سبأ(برابر  دو گاه ».فيها خالدين« ،»الْجَنَّةَ  لَهُمُ  بِأَنَّ «: خردمي

 و مخفي گاه و )٢٦١: بقره(برابر  فتصده گاه ؛)١٦٠: انعام(برابر  ده گاه ،)٢٤٥

: سجده( )يَعْمَلُونَ كانُوا بِما جَزاءً  أَعْيُنٍ  قُرَّةِ  مِنْ  لَهُمْ  أُخْفِيَ  ما نَفْسٌ  تَعْلَمُ  فَلا(حساب بي

 خداوند البته. خردمي هم را) ٢: محمد( معيوب و )٧(زلزله:  ناچيز كالاي خداوند. )١٧

 /١٧: سبأ /٩٧: نحل( متعدد آيات در). الْمُؤمِْنِينَ مِنَ  اشتَْرى اللَّهَ  انَّ : (خردنمي همه از

تأكيد  فاعلي حسن داشتن و ايمان شرط بر )٩٤: انبياء /١١٢: / طه١٩: اسراء /١٢٤: نساء

 نقص عمل و فعل كيف و كم در اگر متعال خداوند صورت اين در است. شده

  .پذيردمي را آن باشد،

حتماً در راه هوا و  ،ها را به خدا نفروختسرمايه انسان اگر عمر و مال و ديگر

هوس كه مسير شيطان است، هزينه خواهد كرد. شيطان در پي آن است تا آنجا كه 

قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً «تواند سرمايه عمر بشر را نصيب خود سازد: مي

به او را دهد و غين ميهاي درووعدهانسان شيطان به  .)١١٨(نساء: » مَفْرُوضاً 

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ «سازد، تا او را از راه خدا بازدارد: آرزوهاي دور و دراز سرگرم مي

» بِيناً لَأُمَنيَِّنَّهُمْ وَ لَآمُرنََّهُمْ ... وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشيَّْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُ

   كسي كه با شيطان همراه شود، در زياني آشكار است.و ) ١١٩(نساء: 

  . نتيجه سرمايه گذاري( ربح/ خسر) متناظر است با بهشت/ جهنم٣- ٤
يك به سود و سودايي در  هر و دناخوش كردهدلبازي چند روزه دنيا مردم به 

مردم اموري از قبيل  ميان معيار عرفي سنجش سود و زيان در. ندتلاش و تكاپو هست

 مواهب و ماديات از منديبهره و قدرت و مانند آن است ثروت، و منزلت، مقام

 با معاوضه براي دنيا متاع دارد. اما از نگاه قرآن كريم در نگاه ايشان اصالت دنيوي
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 براي متعال خداوند را اينها همه آنكه بر افزون ندارد؛ ارزشي انسان هستي حقيقت

كالاها و  .»جميعا الارض في ما لكم خلق لذيا هو« است: آفريده انسان برداريبهره

ارزش است كه تنها شايسته كفار و در پيشگاه پروردگار بى زخارف دنيوي به قدرى

امثال ايشان است و اگر بيم آن نبود كه مردم به كفر بگرايند، خداوند متاع دنيا را 

لَجَعَلْنا لِمَنْ  أُمَّةً واحِدَةً اسُ وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّ«داد: بسي بيش از اين به كافران مي

 رَبِّكَ عِنْدَ  الآْخِرَةُ  وَ  الدُّنْيا الحَْياةِ مَتاعُ  لَمَّا ذلِكَ  كُلُّ  إِنْ وَ  زخُْرُفاً وَ يَكفُْرُ بِالرَّحْمنِ... 

مَنْ كانَ يُرِيدُ «گذاشت: و در برخورداري ايشان از دنيا كم نمي) ٣٥: (زخرف» لِلْمُتقَّينَ 

پس  .)١٥(هود: » الدنُّْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فيِها لا يُبْخَسُونَ  الْحَياةَ

 قرآن نظر از بخشد ومي اصالت به معيار تقوا و نيز جهان آخرت قرآني هايآموزه

 باشد سنجش ميزان تا نيست برخوردار اصالتي از آن با مرتبط امور و دنيوي زندگي

 الدُّنْيا الحَْياةُ مَا وَ  الدُّنْيا ِ الْحَياةِب فَرِحُوا«شود:  سنجيده شخص زيان و سود بدان و

 زيانكاري در آيات قرآن مانند . معرفي برخي مصاديق)٢٦(رعد: » مَتاعٌ  إِلاَّ لْآخِرَةِا فِي

 اصول مخالف با است كه آنان رفتار و عقايد و تفكر به كافران و مكذبان ناظر

  زيان از منظر قرآن است. و سود سنجش حقيقي معيارهاي و ارزشي

براي درك مفهوم خسران از منظر قرآن بايد دركي درست از سرمايه از منظر 

وارد  ارزشمندهاي كه با سرمايهاجري است انسان ت قرآن داشته باشيم. از نگاه قرآن

هاي م سرمايههاي وجودي (عمر و تماها اعم از سرمايه. اين سرمايهدشودنيا مي

و حيثيت  - اعم از والدين، همسر و فرزند - اش) و نيز مال و بستگانذاتي و نفساني

إِنَّما «هاي الهي براي انسان و ابزاري براي آزمودن اوست: اجتماعي، همگي نعمت

صورتي كه اين  . تنها در)١٥(تغابن: » وَ اللَّهُ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظيمٌ فِتْنَةٌ  أَموْالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ 

ما عِندَْكُمْ يَنفَْدُ وَ «ماند و مأجور است: ها در راه خداوند صرف شود، باقي ميسرمايه

 .)٩٦(نحل: » ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَ لَنَجزِْيَنَّ الذَِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

  ا اندوختن آن خسران است. ها در راه غير خدا و ياما صرف همين سرمايه

نكته قابل تأمل آن است كه خسران و زيان افراد در يك مرتبه نيست؛ همان 

نموده  پلّه هفت به نردبان تشبيه معصوم  كه دارد درجاتى و مراتب ايمان«كه  طور

(بانو امين، » گرددمي ايمان مراتب بر توزيع كه دارد مراتبى نيز عمر خسران است،

فَمَا رَبحَِتْ «برند: هاي قرآني برخي افراد سود نمي. بنا بر آموزه)٢٧١ص، ٥تا] ج[بي
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ه: بقر(» أوُْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ «خاسرند:  ، برخي)١٦ه: بقر(» تِجَارتَُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 

 دچار بعضي ،)٢٢(هود: » هُمُ الْأَخْسَرُونَ الآْخِرَةِ لا جَرَمَ أَنَّهمُْ فِي «اخسرند  برخي ،)٢٧

 زيانكارترين قرآن منظر از .نه بعضي و )١١/ حج: ١٥/ زمر: ١١٩(نساء: آشكارند  زيان

 اين با شود؛نابود مي دنيا زندگى در هايشانتلاش كه هستند كسانى اعمال در مردم

*  لاً اَعْما خْسَرِينَ  َ  بِالاْ  نُنَبِّئُكُمْ  هَلْ  قُلْ «دهند: مى انجام نيك كار پندارندمى حال

-١٠٢(كهف: » صُنْعاً  يُحْسِنُونَ  اَنَّهُمْ  يَحْسَبُونَ  هُمْ  وَ الدنُّْيا لْحَياةا فِي سعَْيُهُمْ ضَلَّ  الَّذِينَ 

اين گروه به خسارت در عمل  .است مركب جهل . گمان اين افراد مصداق)١٠٣

ست كه انسان عمل بد و نامتناسب با فلاح و آنجا عملي خسارت«مبتلايند. 

تواند چند حركت را جمع كند و چند داشته باشد يا جايي كه انسان مي رستگاري

عمل را با هم داشته باشد، ولي به انجام يكي از آن اعمال اكتفا كند. در اين حالت 

 اعضا و جوارح او دچار خسران عملي شده است ،هرچند وجود او خاسر نيست

ر عمل خسارت در . اما بدتر از خسارت د)١٠٩-١٠٣ص ،١٣٨٠ حائري، (صفايي

هاي وجودي انسان وجود است. خسارت واقعي از نگاه قرآن خسارت در سرمايه

فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسرِِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهلِْيهِمْ «است: 

. در اين آيه سه بار ماده خسر به )١٥زمر: (» ألَا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ الْقِيامَةِ يَومَْ 

در   سجادكار رفته است تا انسان را نسبت به خطر چنين خسراني آگاه سازد. امام 

دنيا بازار آخرت است و نفس انسان تاجر و شب وروز اند: تعبيري زيبا فرموده

، ١ج ،١٤١٢ديلمي، (ت خسران آن آتش اس و بهره آن بهشت و ) سرمايه اصليعمر(

گذاري انسان چنين تعبيري از بهشت و جهنم به عنوان سود يا زيان سرمايه .)٥٩ص

  شناختي دانست. هاي هستيتوان در زمره استعارهرا مي

   انبيا متناظر است با كارشناسان سود و زيان دنيا. ٣- ٥
 رشد مستمر و پايدار براي گسترش و تعميق بازار سرمايهاز نگاه دانش اقتصاد 

ست كه فعاليت در آن نيازمند دانش خاص ا بازار سرمايه بازاري. ضروري است

با  كافي به دست آورد. سودگذار افزون بر جلوگيري از زيان، سرمايهتا است خود 

كنند، دانش و گذاري ميتوجه به اينكه بسياري از افرادي كه در اين بازار سرمايه

از  است؛ضروري  ور خبره قطعاًداشتن يك مشا ندارند،تجربه كافي در اين زمينه را 

درباره سود يا زيان يك امروزه در تجارت جهاني كارشناساني هستند كه  اين رو
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 و دريافتچون بازار و ميزان توليد همبا بررسي عوامل گوناگون برنامه اقتصادي 

  دهند.هزاران دلار مشاوره مي

، زيان استسود و  ممرددغدغه اصلي  مادي كه دنياياين در در طول تاريخ 

 زيان از جانب خداوند متعال، بدون و سود حقيقي انبيا به عنوان كارشناسان

اجرتي چگونگي سود و زيان حقيقي را براي مردم تبيين  درخواست هيچ گونه

: شعراء(» الْعالَمينَ  رَبِّ عَلى إلِاَّ  أجَْرِيَ  إِنْ  أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْئَلُكُمْ و َما«اند: كرده

 .)٨٦: ص /١١: يس /٤٧: سبأ /١٠٤: / يوسف٥٧: ر.ك: فرقان /١٨٠و  ١٦٤ ،١٤٥ ،١٠٩،١٢٧

اي به ايشان است و بخشي ويژهتعبير از انبيا به عنوان كارشناسان سود و زيان هويت

  شناختي است.هاي هستيچنين نگاشتي در زمره استعاره

 نظريه ترينكه مطمئن ستمنشوري جاودان ا عصر سورهدر كنار اين آيات، 

بيهوده در دارد كه نموده، بيان مي اعلام عالَم تاجران همه به را زيان و سود اقتصادي

 ايمان به خدا و انجام، سودِ حقيقي تنها خيالي نباشيدهاي سود و زيان خامِ ي سودا

  بر اساس آن و سفارش به پيروي حق و پايدراري و ثبات بر آن است. كارهاي نيكو 

انسان  .است حركت در خسرانمادي و دنيوي بشر اصل اولي در زندگي 

و با گذشت هر  گذاردمي دنيا واديقدم به  ارزشمند عمر مايهربا سكه  ري استجات

، به طبع خودش واگذار شود گذارد؛ پس اگرلحظه اين سرمايه رو به نقصان مي

 دايره از انسان خروج پيوسته در خسران است. سوره عصر شروط لازم و كافي براي

إلاّ الذَّينَ آمَنُوا «است:  دانسته صبر و حق به صالح، توصيه را  ايمان، عمل خسران

  ». وَعَمِلواالصّالِحاتِ وَتوَاصَوا بِالحَقِّ وَ توَاصَوا بِالصَّبرِ 

، حال آنكه او نيز را داشته باشد، در خسران نيست شروطاما چرا هر كس اين 

بديهي است اين شروط مانع  ؟تبسان ديگران در سرمايه عمرش در نقصان اس

چنين انساني در عوض سرمايه عمر خود سعادت  نقصان سرمايه عمر نيست؛ اما

  خرد.ابدي را براي خود مي

ايمان شرط مبنايي است و عمل صالح هم جداي از ايمان نيست؛ زيرا ترديد بي

ارزش است. وصيت به حق نيز نوعي عمل صالح حسن فعلي بدون حسن فاعلي بي

ت و وصيت به صبر درواقع وصيت به حق است. بر اين اساس بيشترين تأكيد بر اس

وصيت به صبر است كه هم مستقل آمده است و هم مندرج در هر يك از شروط 
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قبلي است. بر همين اساس هم در قرآن كريم و هم در روايات بر صبر تأكيد فراوان 

است، حفظ و دوام ايمان شده است؛ زيرا هرچند ايمان شرط مقدماتي و زيربنايي 

إِنَّ الَّذِينَ قالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاموُا فَلا خوَْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ «منوط به صبر است: 

چهار شرط اصلي مصونيت از خسران در سوره عصر  .)١٣(احقاف: » يحَْزَنُونَ 

  خسران است يانه. خود را با آن بسنجد تا دريابد اهل انساني معياري است تا هر

قرار  خسران خسران، اسباب و عوامل از مصونيت در برابر اسباب و عوامل

از خداوند متعال دور انسان را  ها، باورها، گفتارها و كردارهايي كهدارد. تمام انديشه

ي سبب گرفتاركريم امور متعددي را  آيات قرآن سازد، سبب خسران انسان است.

ترين اين امور را غفلت از ياد خدا شايد بتوان از مهم ست.دانسته اخسران انسان در 

كَ (ياأَيُّهَا الذَِّينَ آمَنوُا لاتُلْهِكُمْ أَمْوالُكمُْ وَ لاأَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِ 

ؤمِْنوُنَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا و نيز غفلت از آخرت (إِنَّ الذَِّينَ لا يُ  )٩(منافقون: هُمُ الْخاسِروُنَ) 

هُمُ الْآخرَِةِ لَهُمْ أَعْمالهَُمْ فَهُمْ يَعْمَهوُنَ *أُولْئِكَ الذَِّينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِي 

دانست. اما بر اساس چهار اصل مصونيت از خسران در ) ٥-٤(نمل: الْأَخْسَرُونَ) 

رآن را نيز در نداشتن اين چهار شرط توان تمام اسباب خسران در قسوره عصر مي

دانست. در برابر شرط ايمان به خداوند متعال باور به كفر و شرك و باطل است كه 

وَ مَنْ يَكفُْرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي «سازد: انسان را دچار خسران ابدي مي

. در برابر )٦٥و  ٦٣/ زمر: ٥٢/ عنكبوت: ١٢عام: / ر.ك: ان٥(مائده: » مِنَ الْخاسِرِينَ الْآخِرةَِ 

است كه انسان را دچار خسران ابدي شرط عمل صالح، عمل ناصالح و ناشايست 

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الذَِّينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا «سازد: مي

. در برابر  شرط دعوت به حق، )٢١ائده: / م٨٢/ ر.ك: اسراء: ٩(اعراف: »َ يظَْلِمُون

/ ر.ك: ٢٧(جاثيه: » يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ الساَّعَةُ يَومَْ تَقُومُ «دعوت به باطل است: 

هاي باطل را فريب سوره فاطر اين دعاوي و وعده ٤٠. در آيه )٧٨/ غافر: ٢٥فصلت: 

در برابر شرط ». بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً  بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ «توصيف كرده است: 

صبر و شكيبايي بر كسب آخرت و دعوت به آن، دعوت به ناشكيبايي و قناعت به 

حَرْفٍ فَإِنْ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى«دنيا قرار دارد و عامل خسران است: 

ذلكَِ الْآخِرَةَ وجَْهِهِ خَسِرَ الدنُّْيا وَ  انْقلََبَ عَلى فِتْنَةٌ صابَتهُْ أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَ

؛ اما مادامي كه هنوز انسان چيزي از سرمايه عمر را )١١(حج: » هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ 
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توبه و بازگشت به سوي خدا كه توأم با پشيماني از گناه در اختيار داشته باشد، 

اعمال نيك  بااجتناب از گناه در آينده و جبران عملي اعمال بد  گذشته و تصميم بر

بندد و انسان را به رحمت الهي و جبران باشد، راه را بر هر گونه يأس و نااميدي مي

 تَرْحَمْنا وَ  لَنا تغَْفِرْ  لَمْ  إِنْ  وَ  أَنْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا قالا«سازد: خسران گذشته اميدوار مي

  .)٢٣: (اعراف» الْخاسرِينَ  نَ مِ  لَنَكُونَنَّ 

  گذاري و آشكار شدن نتايج متناظر است با مرگ . پايان فرصت سرمايه٣- ٦
ها اجل را كه همان ها و ساير معاملهها، قرضعادت مردم بر آن است كه در معاهده

كنند. واژه اجل به همين دو مدت مقرر در معامله و يا سر رسيد آن است، ذكر مي

در كلام خداى تعالى نيز آمده است. اجل به معناي آخر مدت در آيه معناى عرفى 

مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ «و نيز آيه  )٢٨٢(بقره: » أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُْبُوهُ  إِذا تَدايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إِلى«

ي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ قالَ إِنِّ «آمده است. اما در آيه  )٥(عنكبوت: » اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ 

اجل به معناى تمامى مدت  )٢٨(قصص: » ... أيََّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ 

مقرر آمده است و ظاهراً استعمال اجل در تمامى مدت، استعمال اصلى و استعمال 

  .)٩-٨، ص٧، ج١٣٩٠(طباطبايي، آن در سررسيد، فرع آن است 

 داده است: قرار بندىزمان نوع دو انسان گذاري عمربراى سرمايه خداوند متعال

پذيرد؛ ها تغيير نمييكى اجل مسمي كه همان اجل محتومي است كه با همه مراقبت

 أَنْتُمْ  ثُمَّ  عِندَْهُ  مُسَمًّى أَجَلٌ  وَ  أَجَلًا قَضى ثُمَّ  طِينٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي هُوَ «نظير آيه 

 مدت . در اين آيه تسميه اجل به معناى تعيين سررسيد آن و آخر)٢: انعام(» تَمْتَرُونَ 

(نزد خدا) » عنده«مدت زندگي است و به همين جهت آن را به  تمامى نه زندگى و

شود، به دليل مقيد كرده و معلوم است چيزى كه نزد خداست دستخوش تغيير نمى

. بر اين اساس خداوند )٩٦(نحل: » اللَّهِ باقٍ  ما عنِْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ«اينكه فرمود: 

. )٤٩(يونس: » إِذا جاءَ أَجَلُهمُْ فَلايَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لايَسْتَقدِْمُونَ «فرمايد: متعال مى

كه غير حتمى است و به كردار انسان مربوط ديگري اجل موقوف (مشروط و معلق) 

لِكُلِّ أَجَلٍ «طوفان قرار گيرد: است، مثل چراغى كه نفت دارد، ولى در معرض 

وَ ما «و نيز آيه  )٣٩-٣٨(رعد: » كِتابٌ* يَمْحوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ 

  . )١٠٤(هود: » نُؤَخِّرهُُ إلَِّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ 

به رغم آنكه انسان ناظر اين حقيقت است كه با مرگ، هيچ سودي از اين 
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نيز موعظه  تاريخ و مطالعه و از مشاهدات خودبرد، ودهاي خيالي را با خود نميس

پذيرد تا آنكه سرمايه عمر را به خسران تمام از دست نميانبيا و اوليا هيچ پندي 

 جاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  الذَّينَ  يَقُولُ  تَأْويلُهُ  يَأْتي يَوْمَ  تَأْويلَهُ  إلِاَّ  يَنظُْرُونَ  هَلْ «دهد: 

 قَدْ  نعَْمَلُ  كنَُّا الَّذي غَيْرَ فنََعْمَلَ  نُرَدُّ  أوَْ  لنَا فَيَشْفَعُوا شُفعَاءَ  مِنْ  لَنا فَهَلْ  بِالْحَقِّ  رَبِّنا رُسُلُ 

توجه به مرگ به عنوان  .)٥٣: (اعراف» يَفْتَرُونَ  كانُوا ما عَنْهُمْ  ضَلَّ  وَ  أَنْفسَُهُمْ  خَسِرُوا

ساز استفاده بخشي اقتصادي به آن زمينهري و هويتگذاپايان فرصت سرمايه

اهل خسران  يابندگردد؛ اما اكثر مردم زماني در ميحداكثري از سرمايه عمر مي

فرصت ايشان چه با اجل مسمي و چه با اجل معلق پايان پذيرفته است؛ كه ند اهبود

 كه كنندمى اعتراف يابند،خسران وجودي خود را به عيان در مي كه گاهيعني آن

است  دير بسيار بيدارى اين اما بود؛ حق همه نيز آنها گفتار و پيامبران بر حق بودند

 شايستگى نه و دارد وجود بازگشتى راه نه اند؛نموده سرمايه عمر در كارِ دنيا و

حاصل  و اندباخته را خود وجودي سرمايه ها وسرمايه تمام آنها و دارند شفاعت

  .)١٠٩(نحل: » لاجَرَمَ أنََّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ«ران است: تلاششان در دنيا خس

  گيرينتيجه
 تجربيات در ارزشمندبودن آن با چيزي بودنسرمايه همزماني و تجربي همبستگي

استعاره  سوره عصر از آيات در ارزشمندي عمر ترسيم براي است شده سبب بشري

در اين آيات با توجه به وجه . شود استفاده »عمر سرمايه است«مفهوميِ ساختاري 

مشترك ارزشمندي سرمايه و عمر، ميان اين دو حوزه مفهومي بر مبناي تجربه آدمي 

، خود »عمر سرمايه است«استعاره ساختيِ ارتباط و انطباق صورت گرفته است. 

شناختي است كه به انسان در درك درست هاي هستياي منسجم از استعارهمجموعه

عمر «شدن استعاره ساختاري با برانگيختهوقعيت خود در دنيا كمك خواهد كرد. م

هاي متعددي ايجاد شده است كه در آيات قرآني به شكلي نگاشت» سرمايه است

 منطبق يعني عمر مقصد حوزه بر را سرمايه مبدأ زيبا تجلي يافته است و حوزه

؛ »بازار متناظر است با دنيا«اند از: ها عبارت. برخي از اين نگاشتاست ساخته

نتيجه «؛ »خريدار متناظر است با خدا/ غيرخدا«؛ »گذار متناظر است با انسانسرمايه«

كارشناسان سود و زيان «؛ »گذاري، ربح/ خسر متناظر است با بهشت/ جهنمسرمايه

گذاري و آشكارشدن نتايج متناظر پايان فرصت سرمايه«؛ »انبيا متناظر است با دنيا
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يكي از نكات مهمي كه در پرتو اين پژوهش بر آن صحه گذاشته ». با مرگ است

شود، هماهنگي و انسجام اعجازآميز مفاهيم استعاري در سراسر قرآن كريم است مي

كه در قالب الفاظ و عبارات گوناگون تجلي يافته است. به عبارت ديگر وقتي در 

ر رفته است، اين مفهوم در به كا» عمر سرمايه است«سوره عصر استعاره مفهومي 

  هاي استعاري ديگر تأييد و تكميل گرديده است. آيات متعدد قرآن، با قالب
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